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  شناسیهای کرامت از منظر روایتاهمیت قصه
کند که به عبّادان سیاهی بود کـه انـدر     االله علیه، روایت می    ۀرحمحسن بصری،   «

ایـن چـه چیـز     «: مـرا گفـت   . روزی من از بازار چیزی بخریدم و بدو بردم        . ها بودی خرابه
به دست اشـارتی    . »ام، بدان که مگر تو بدان محتاجی      می است آورده  طعا«: ؟ گفتم »است

از کـرده  . من سنگ و کلوخ دیوارهای آن خرابه را جملـه زر دیـدم      . کرد و در من خندید    
  .1»چه برده بودم، بگذاشتم، و خود بگریختم از هیبت اوخود تشویر خوردم و آن

ها، یا هـر آرزو و احـساس        ها و حماسه  چون اسطوره های عارفانه هم  شک تجربه بی
نامکشوف بشری نیازمند یک ساز و کار هنرمندانه و امکان روایی اسـت تـا بـرای آغـاز و              

های آشکار و پنهان آن تجربیات، سـاختاری        پایان، سطح و عمق و برای ارتباط همۀ لایه        
و ماننـد   نـصیب نمـی   های قصه و روایت بـی     قوی فراهم کند؛ از این رو عرفا نیز از ظرافت         

های عارفانه،  طرفه این که قصه   . آرایندها و تجربیات خود را به جامه زرین روایت می         نکته
سـازد کـه    آور از دنیای داستان را برای ما آشکار می        هایی ناب و شگفت   راز و رمز و جنبه    

  .توان دیدها نمیهای دیگر قصهنظیرش را در شکل
ها را فراهم آورده نه از این داستان شادروان نادر ابراهیمی که بیش از سه هزار نمو        

ها جمیع عناصر اساسی داستان مانند شخصیت، زبان، فضا،         این داستان «: گویداست، می 
های امروزی  را دارا هستند، چنان که با سنجه      ... طرح، موضوع، محتوا، هدف، ساختمان و     

های ترین داستان بررسی و نقد و تحلیل و تفسیر ادبیات داستانی و در مقایسه با نیرومند             
ها را هم سنگ و هم وزن بهترین آثـار داسـتانی      توان بسیاری از آن   کوتاه زمان ما نیز می    

نقص، زیبا، عمیق، ماندگار، همیـشگی، مـؤثر،        در سراسر جهان دانست و کاملاً معتبر، بی       
  .2»نافذ و دارای ساختار داستانی عالی و کامل و رقیق

کـشد کـه سرشـار از       آور دیگری هم سر بـر مـی       های شگفت اما از این میان، قصه    
است و جای آن دارد که دربـاره        شناختی، ادبی وهنری    های اخلاقی، اجتماعی، روان   نکته

  .ها تحلیل ساختاری جامع انجام شوداین نوع قصه
ها در آغـاز مقالـه آمـده اسـت،          که برای نمونه داستانی از آن     » های کرامت قصه«

و آمیـزه   ) کرامـت (ر واقعی تاریخی، تجربـه غیرعـادی عـارف          عرصه تقابل و تقارن عناص    
است که از پیچ و تاب احساسات ناب روحانی         العاده دراماتیکی   ترین ابزارهای خارق  هنری

هایی که نه تنها نقل های روایی پدید آمده؛ قصهگذشته و در بهترین ساخت زبان و شکل
  آثـار ژرف و متعـالی هنـری و         تاریخی و یا گزارشی سـطحی و کـم مایـه نیـست، بلکـه                

است، که در قالب روایت و قصه ریخته شده و بیش           ترین مفهوم به تجربۀ عرفانی      نزدیک
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از هر زبان دیگر، سه ضلع عمل کرامت، بیان روایی و ذهن مخاطب را به یکـدیگر پیونـد                  

اده و  الع ـها از یک سو و اعمال خـارق       البته تاریخی و مستند بودن وقایع داستان      . دهدمی
ها از سوی دیگر، شاید ایـن گمـان را تقویـت کنـد کـه                باورنکردنی قهرمانان این داستان   

شـاید دو دلیـل     . بخش و مفید را ندارد    های کرامت، همۀ ملزومات یک قصۀ لذت      داستان
هـای  شود، قصه در عین حالی که ادعا می     : عمده هم برای این قضاوت وجود داشته باشد       

راه بـا حـوادثی غیرقابـل بـاور         است، اما در شکلی متناقض هم     های واقعی   کرامت حکایت 
  .است که پایه علیّ ندارد

  جوابی که برای اشکالات بـالا خواهـد آمـد، دو مـدخل مهـم نیـز بـرای تحلیـل                     
هـای کرامـت لزومـاً بـه         تاریخی بودن قـصه    -1: گذاردهای کرامت پیش روی ما می     قصه

منطـق داسـتانی، صـدق و کـذب حـوادث            -2هـا نیـست و      معنای غیرداستانی بودن آن   
  .های عینی و غیرداستانیکند و نه استدلالها را تعیین میباورنکردنی این نوع قصه

های پیوسته یا حتـی     نگاریهای کرامت را با تاریخ    توان قصه پرواضح است که نمی   
ن های تاریخی یکی دانست و حتی اگر سیاق کلام و تأکید راویان بر مستند بـود               داستان

ها دلالت کند و در آغاز یا پایان داسـتان بـرآن تأکیـد شـود و یـا از سـوی نـاقلان،                        قصه
هـا داده   صاحبان واقعه و کرامت یا ناظران موثق، سندیتی تاریخی و واقعـی بـه حکایـت               

  :بینیم، مثلها میشود، آن گونه که در ابتدای بسیاری از آن
خواجه اسماعیل عبـاس شـنودم      از  : به خط خواجه ابوالبرکات دیدم که او گفت       «
اند وقایع تـاریخی را     هایی قصد داشته  شود گفت راویان چنین قصه    ، باز نمی  4»...که گفت 

کم و کاست ثبت و ضبط کرده و پیامی عرفـانی و اخلاقـی بـرای جامعـه بـه یادگـار                      بی
کس برع. اندهای خود غافل بوده   گذاشته باشند و در نتیجه از تأثیرگذاری داستانی نوشته        

شود، آشکارا به ما شان دیده میوار و دقیقها و طراحیی که در حرکت نظامزبان این قصه
انـد و در کنـار توجـه بـه     های کرامت بر این مهم واقف بوده گوید که نویسندگان قصه   می

  هـای داسـتانی و بـه چگـونگی نقـل هـم        ها، به ظرافت  محتوا و پیام اخلاقی و عرفانی آن      
 بنابراین اگر از منظر و منطق ویژه داستان و براساس معیار صدق و کذب .انداندیشیدهمی
ها فاقد اعتبار خواهـد شـد و در مقابـل، ارزش            ها را بسنجیم، دیگر ویژگی تاریخی آن      آن

های روایی امروز، ترین شکلها را با مدرن  شان که آن  روایی و استحکام و ساختار داستانی     
  .تر خواهد شدقابل رقابت و تطبیق کرده، بیشهای مینی مالیستی چون داستان

هـایی، همیـشه موضـوع      اصولاً تاریخ و روایت در گذر زمان، با مشترکات و تفاوت          
ها بوده و هم خود در      دادها، هم مادۀ خام روایت    حوادث و روی  . استبحث و تحلیل بوده     

 و روایـاتی کـه از   ههایی کـه روایـت شـد   است؛ تاریخاختیار بیان و نقل تاریخ قرار گرفته  
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های متوالی  اما گروهی براین باور هستند که تاریخ با واقعیت        .  است تاریخ، داستان ساخته  

ها بر پیداکردن نظمی منطقی بین موضوعات است، به و عینی سر و کار دارد و تمرکز آن   
یخ به دیگر سخن تـار    . داد گذشته تطبیق داشته باشد    های واقعی روی  ای که با جنبه   گونه

هـا  ها و برهم زدن نظـم زمـانی آن        دادهای تاریخی، بسط موقعیت   نویس به آفرینش روی   
  .گریپردازد، چرا که تاریخ بازگویی است نه روایتنمی

گرایـی نـوین،    براساس دیـدگاه تـاریخ    . پیمایدنگاری نوین راهی دیگر می    اما تاریخ 
 و مکان است و روایـت نیـز         تاریخ، قرارگرفتن طبیعی و تصادفی وقایع و حوادث در زمان         

پس بطور واضح . دهددر یک توالی زمانی، این حوادث را با شگرد خاص کنار هم قرار می           
. تاریخ، روایتی است درباره گذشته که مورخ آن را در زمان حال بازنویـسی کـرده اسـت                 

قـع  گذشته در وا  . بدین منظور، گذشته و تاریخ را باید دو عنصر کاملاً متضاد بشمار آورد            
چیزی است که اتفاق افتاده و سپری شده اسـت، در حـالی کـه تـاریخ اگـر چـه برپایـه                       

  .است) گذشته(های دقیق است، اما تنها نمود روایی آن پژوهش و استنتاج
  هـا  هـا از اعتبـار داسـتانی آن       بنابراین مستند و حتـی تـاریخی بـودن ایـن قـصه            

خواهنـد وقـایعی شـگفت، امـا         مـی  های کرامت اگرچه ظاهراً   چون راویان قصه  . کاهدنمی
هـا از   هـای آن  عینی از زندگی و اعمال عرفا را به تصویر بکشند، اما تـصورات و برداشـت               

گردد و ساختمانی   آمیخته می ) ابزارهای روایی (تجربۀ غیرعادی، ناگزیر با ملزوماتی دیگر       
 این نکته از نظـر      .توان آن را طابق النعل بالنعل واقعه دانست       شود که نمی  بنا گذاشته می  

شود، ای وقتی به زبان منتقل می     شود که هر  واقعه    شناسی نیز چنین توجیه می    علم زبان 
خـصوصاً دنیـای سـیال،      . گیـرد ترین صورت باز جنبۀ استعاری بخود مـی       حتی در واقعی  

  .پرتناقض و ماورایی صوفیانه، بستر و زمینه هر آفرینش ادبی و هنری خواهد بود
ادبیـات بـه    : تر بگویم درست. ادبیات، غیرواقع محض است   «: گویدرولان بارت می  

برداری عینی واقعیت باشد، به عکس عین آگـاهی از جنبـه غیرواقعـی              جای آن که گرته   
گراترین ادبیات، ادبیاتی است که به غیرواقعی بودن خـود وقـوف داشـته              بیان است؛ واقع  

وجـوی یـک حالـت واسـطه         بیان جست  .باشد؛ چون ادبیات باید بداند که ذاتاً بیان است        
  .»هااست میان اشیاء و واژه

های کرامت در زمره آثار داستانی قـرار دارد،         حال با این توضیح اگر بپذیریم قصه      
چون قواعد ها و ملزومات این کار را داشته باشد، چرا که همپس بناچار باید منطق، نشانه 

لزوماتی است که به صـورت دقیـق در کنـار           ها و م  علم ریاضی، داستان نیز نیازمند نشانه     
دیگر قرار گیرد و چفت و بست شود، تا فضای داسـتانی پدیـد آیـد و بـراین منطـق                     یک

  .روایی، هر حادثۀ غیرقابل باور اثبات شدنی و اقناعی شود
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ها و خرق عادت بپـردازیم و       های وجود کرامت  بنابراین بی آن که به علل و انگیزه       

های عینی بسنجیم، ناچار هستیم بـدین سـؤال اساسـی           لم و واقعیت  ها را با ع   تطبیق آن 
جواب دهیم که آیا متون داستانی صوفیانه از چنین شگردهای روایی برخوردار اسـت یـا                

  نه؟
ماری شاخه نرگسی به دست گرفته و با آن مگسی را از صورت صـاحب               «این که   
با  دست، آهن تفته از کـوره        پیری  «،  6»عارفی بر روی آب راه برود     « یا   5»کرامت دورکند 

الارض کرده و در یک چشم به هم زدن از این سوی گیتی           اهل کرامتی طی  « و   7»برگیرد
ای ایـن   چگونه قابل پذیرش خواهـد بـود؟ و اگـر کـسی بـه تجربـه            8»به سوی دیگر رود   

چنینی نزدیک نباشد و همه چیز را براساس قوانین علت و معلولی فیزیکی نگـاه کنـد و                  
توانـد  گرایانه بنا گذارد، چگونه میهای منطقی و واقعهای خود را بر استدلال   اوتپایه قض 
دادهـای عجیـب و هنجـارگریزی از ایـن          پنداری کنـد و روی    های کرامت هم ذات   با قصه 

  پرستی ندانـد؟ آیـا     دست را بپذیرد و نشر چنین متونی را نوعی ترویج موهومات و خرافه            
یک داستان ساختاری و مستحکم هست کـه رفتارهـای          های کرامت واجد ملزومات     قصه
ها، باورپذیر نماید، همان طور کـه       وگوها و توصیف  ها، گفت العاده را در چرخۀ کنش    خارق

 باور را با    انگیزترین حوادث غیرقابل  های علمی و تخیلی و سینمایی امروز، شگفت       داستان
مـو لای درزش    «عـروف   دهد که بـه قـول م      شگردهای دراماتیک چنان چفت و بست می      

  کند؟و هر مخاطب هنرشناسی را تسلیم واقعیت خیالیش می» رودنمی

  های کرامتشگردهای روایی در قصه
داستان هم مانند دیگـر آثـار       «گرای بزرگ روس    به نظر بوریس آسپنسکی، شکل    

در واقع چـارچوب هنـری،   . شودهنری به وسیله چارچوب روایت از دنیای واقعی جدا می    
در یک اثـر هنـری ماننـد        ... کند هنری بازنموده را از دنیای واقعی روزمره جدا می         دنیای

شود که فضا و زمان، هنجارها و سیستم ایـدئولوژیکی          داستان، دنیایی برای ما ترسیم می     
ایـم و   ما به عنوان خواننده در ابتدای داستان با این جهان بیگانـه           . خاص خود را داراست   

هـای روایتـی     عنصر بیگانه خارجی است، اما به کمک چارچوب        راوی آن هم برایمان یک    
  .9»شودشویم و آرام آرام دنیای روایت برایمان درونی میوارد داستان می

توانـد  مند اسـت و مـی     های کرامت از چنین شگردهای داستانی بهره      شک قصه بی
چند باید  خود را تا سطح یک روایت مدرن به شنوندۀ نکته سنج امروزی معرفی کند، هر              

دست و یک سطح نـدارد، بعـضی بـه          هایی یک ها شاخصه قبول کرد که همه این داستان     
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اندازه یک نقل ساده و بعضی در متون مختلف با اندک تفاوت تکرار شـده اسـت و حتـی         

  .بخشی فاقد پرداخت هنری به نقطه اوج داستان، یعنی حادثه کرامت است
اقـد کـشش و پرداخـت سـاختاری و          هـای ف  برای نمونه به یکـی از ایـن داسـتان         

  :الاولیا توجه کنیدۀداستانی به واقعه کرامت در تذکر
  . را روز ترویه به بصره دیدند و روز عرفه به عرفاتحبیب عجمینقل است که «

وقتی در بصره قحطی عظیم بود و حبیب طعام بسیار بخرید به نسیه و جملـه را                  
  .به درویشان داد
چون به تقاضـا آمدنـدی، کیـسه بیـرون         . یر بالین نهاد  ای بردوخت و در ز    و کیسه 

  .10»آوردی، پُر درم و وام بگذاردی
یـابیم کـه    هـای کرامـت دقیـق بنگـریم، درمـی         با این حال اگر بر کلیت داسـتان       

  هـا وجـود دارد، بـه       تر از شگردهای روایـی در سـاختار ایـن داسـتان           مکانیسمی پیچیده 
ذکر بخشی از   . ها از دست برود   داستانی این قصه  گذارد کشش و جذابیت     ای که نمی  گونه

  .ها خالی از لطف نخواهد بوداین شاخصه
 اسـت، بـه     های کوتاه و بلند کرامت در عین حالی که داسـتانی مـستقل            اولاً قصه 

کنـد و  آید، حفـظ مـی  هایی که در پی هم می     ای خاص پیوندشان را با دیگر داستان      گونه
ای بـزرگ درآمیـزد و در       هـا را در اسـتعاره     دارد همـۀ آن   ها نیز تمایـل     مخاطب این قصه  

هایی در ایـن متـون      ها و موتیف  و اگر بخش  . ساخت کلان و به هم متصل پیدایشان کند       
هـا را بـا ترکیـب و    ها، آنای داستانباشد که بدور از منطق داستان است، ساخت زنجیره    

های ضعیف یک داستان این گزارهبنابر. دهداستحاله بĤرامی به ضمیر و ذهن ما انتقال می
  .شوددر ارتباط با گزاره و حادثه در داستان دیگر کامل می

های کرامت حرکت و گذار داسـتان غالبـاً از          نکته مهم دیگر این است که در قصه       
هـایی  بدین گونه که ما را با پرسوناها و موقعیـت         . شودانگیز آغاز می  راه غیرعادی و خیال   

تر باشد؛ چـه ایـن گونـه        های بعد برایمان ساده   استحاله و تغییر لحظه   کند که   رو می روبه
هـای پیـدا و پنهـانی       ها به واسطه ماهیت هنری و روحانی خود، سرشار از نـشانه           داستان

کند تا در آستانه تغییر مسیر ذهنـی  است که خواننده را ناخودآگاه و ناخواسته کمک می     
این سخن به آن معنا نیست که       . نی آماده شود  قرار گرفته، برای پذیرش حوادث باورنکرد     

های هنـری بیندیـشند و      های کرامت این بوده که به ظرافت      قصد اصلی نویسندگان قصه   
  .ها باشدمحورهای عرفانی و اخلاقی در اولویت بعدی آن

ها با اشاره به خـواب قهرمـان و نقـل سـخنی از قـول دو        مثلاً گاهی این نوع قصه    
  :شودفرشته آغاز می
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از حج فارغ شد و ساعتی در       . نقل است که عبداالله مبارک در حرم بود یک سال         «
  .11»به خواب دید که دو فرشته از آسمان فرو آمدند. خواب شد

گیرند و باعـث    های نمادین قرار می   ها در فضایی سورآل و در موقعیت      یا شخصیت 
هـایی فـراوان از      نمونـه  توانها می در بسیاری از قصه   . شوندبرانگیختگی و پرواز ذهن می    

بیابان، دریا، چاه، شیر، اژدها، پرندگان، حیوانـات، سـفر، گرسـنگی و             : ها را دید  این نشانه 
های کرامت را در سطحی کلی،      این عناصر، فضای جادویی داستان    . هاتشنگی و مانند آن   
دهد و طبیعی است در چنین فضای رمزآلـود و اسـتعاری،            مند قرار می  منسجم و ساخت  

ترین سطح اقناع و    دیگر قرار گیرد و در نتیجه مخاطب به عالی        همه چیز در ارتباط با هم     
  .باورپذیری برسد

  تـر  هـای کرامـت لطافـت بـیش    عاملی دیگر که به فضای خیـالی و سـورآل قـصه           
کند راهی برای عبور به داخل آن بیابیم، حالت پارادوکسیکالی          دهد و به ما کمک می     می

تضاد و تناقضی که نه بین دو       . ها چنگ انداخته است   های داستان شاست که بر همۀ بخ    
شـیخ ابوسـعید    . شخص یا دو گروه و فکر، که در درون یک فرد عارف جای گرفته اسـت               

پوشد و هم خرقه زبر و خشن؛ مـدتی         هم لباس فاخر می   . دربردارندۀ چنین خصالی است   
  تمـام شـهر را بـه شـمع و عـود            کند و زمـانی     را با یاران به امساک و نخوردن سپری می        

توانـد  شک نکات دقیقِ داستانیِ این گونه بحدی زیاد ظریـف و رقـصان مـی              بی. آرایدمی
  .های ژرف داستان رهنمون سازدای را بگیرد و به لایهدست هر خواننده

آمیز و هنجارگریز، بیان داستان زیـر از        ای از این رفتارهای تناقض    به عنوان نمونه  
  : خالی از لطف نیستیداسرار التوح

و هم درین وقت یک روز شیخ بوعبداالله باکو به زیارت به نزدیک شیخ ما، قدس                «
از آن  . شیخ در چهار بالش نشسته بـود و تکیـه زده چنانـک سـلطانی              . االله ارواحهما، آمد  

چون این اندیـشه بـه خـاطر او بگذشـت،           . انکاری در درون شیخ بوعبداالله باکو پدید آمد       
  . 12»تو به چهار بالش منگر، به خُلق و خو نگر«: ه او کرد و گفتشیخ روی ب

های شگرف و انفجاری است که خیزش، حرکت و بسط و گسترش            مایهو دیگر بن  
  :سازدداستانی را بیش از هر چیز فراهم می

  .13»پدید آمدن چشمه آب در بیابان با کشیدن دایره بر روی زمین«
 از آب بر آوردن هزار ماهی هر یـک بـا سـوزنی              افتادن سوزن ولی در دریا و سر      «

  .14»زرین در دهان
  .15»نشستن در تنور آتش«
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مردن کودکی در روز عید قربان بـا کـشیدن انگـشت مـسبّحه خـود بـر گلـوی                    «
  .16»خویش

  .17»ای و ناپدید شدن آنبیرون آمدن جنازه از تابوت به صورت پرنده«
  .18»زندگی کردن در زیر آب«
  .19»ه با سخن ولیحرکت کردن کو«
  .20»طواف کعبه به گرد سر ولی«

بخشد و محور حرکـت بخـش       های کرامت ثبات روایی می    دیگر عاملی که به قصه    
اسـت کـه در کـنش درونـی اشـراف بـر            » نفس عارف «یا  » سرّ«شود  درونی برای آن می   

. سـت هاتر قـصه یابد و موتور محرک و جلوبرندۀ بیش     ضمایر و تصرف در اشیاء بازتاب می      
ابوسـعید بـا    . رودگیرد و نـزد ابوسـعید ابـوالخیر مـی         مثلاً مؤذنی از ترکی دو سکۀ زر می       

: گویـد دهـد و مـی    بان مـی  گیرد و به دو سگ    اشرافی که بر ضمیر او دارد، آن پول را می         
  .21»آب گرمابه، پارگین را شاید«

خته، هـا را زنـده و پرهیجـان سـا         اما در کنار حرکت درونی آن چه ایـن داسـتان          
ای کمتـر قـصه   . ها نیز افتاده است   حرکت و جنب و جوشی است که در جسم و تن قصه           

سفر در دریا، بیابان، کار و شـغل، چلـه          . شود که محور حرکتی پویا نداشته باشد      پیدا می 
  ....نشینی و
مـن نیـز توکـل      . ابراهیم پای بر روی آب نهاد و برفـت        . آبی عظیم در پیش آمد    «

  .22»به آب فرورفتم. هادمکردم و پای بر آب ن
 در بـسیاری از     محتـوا نتیجۀ بحث اول ایـن اسـت کـه بـرخلاف تـصور گروهـی،                

شـیوه  های کرامت با تمام اهمیتی که دارد به منزلۀ جوهر و روح قصه نیست که                داستان
های بیان داستانی سهم لذت و انگیزۀ ، تنها محملی برای آن بشمار آید، بلکه ظرافت        بیان

هـای نقلـی کـم مایـه     اگر از بعضی داستان. ها را صد چندان کرده است  قصهخواندن این   
بگذریم، در غالب این متون سبک بیان با موضوع و درون مایه اثر به سوی هدف مشترک 

گـونگی فـضاسازی، تعلیـق و       و داستانی در حرکت است و موضوع و حادثۀ کرامت با چه           
دست براساس منطق روایـی      در فضایی یک   آمیخته و عناصر و پرسوناها    رابطه علیّ درهم    

  .شودگیرد و بدین صورت عمارتی بلند بالا در فضای کوچک داستان پدیدار میشکل می
منـد داشـته باشـد، بهتـر اسـت بـه            ای قاعده های فوق پشتوانه  برای این که گفته   

  .ها نظری گذرا بیفگنیمعناصر تشکیل دهندۀ این قصه
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  های کرامتساختمان قصه

ای کرامت از نظر حجم، کوتاه و فشرده و غالباً از هر نوع پیرایه و توصـیفی                 هقصه
ابوالدردا و سلمان، رضی االله عنهما، به هم        «: های یک سطری چون   از حکایت . خالی است 

ــام مــی  ــد و طع ــسبیح  کاســه مــی نشــسته بودن ــد و ت ــا 23»شــنیدندخوردن ــه ت   ، گرفت
گونه با بیش از صـد و بیـست سـطر کـه             های رمان   های یک بندی و نیز داستان     داستان

تـوان  با این حال در یک سطح کلـی مـی         . گیردهایی زیاد را در بر می     حوادث و شخصیت  
گیـرد و حجـم و سطرهایـشان بـین          ها قرار مـی   های کرامت در ردیف حکایت    گفت قصه 

  .در نوسان است» کوتاه کوتاه«و » داستان کوتاه«
برخی . ت بر مدار حادثه قابل تقسیم است      های کرام از منظر دیگر، ساختمان قصه    

ای و یک پلانی است و برخی دیگر بیش از دو یا سه حادثه              ها صرفاً یک حادثه   از حکایت 
هـا از دو    حادثه، خود، در ایـن قـصه      . شودهایی متعدد را شامل می    ها و مکان  دارد و زمان  

دک بـار   پـای شـتری کـه بـرای کـو          ( طبیعی ۀیک حادث : بخش عمده تشکیل شده است    
صاحب کرامت به دعا پرداختـه و در      (داد غیرعادی یک روی و  ) شکندبرد، می سنگین می 

  ).کندهمان لحظه پای شتر را خوب می
تـرین و بلنـدترین شـکل       هـای کرامـت درکوتـاه     توان گفت، قصه  براین اساس می  

  داستانی حداقل دو بخش اسـت؛ ابتـدا تغییـر وضـعیت حادثـه را بـه دو بخـش تقـسیم                      
گاه خود برای تقابل و پیوند به سـوی         گاه هر بخش با بارگیری و تثبیت جای       کند، آن می

  دهـد و بـر   کند و سـپس عنـصری ایـن دو را بـه هـم پیونـد مـی       بخش دیگر حرکت می   
مثلاً . گذارد تا ساختمان داستان، شکل نهایی به خود بگیرد های داستان سقفی می   دیواره

  :به این داستان توجه کنید
. خوانـد  به نیسابور بازآمد، روزی اندر بازار نابینایی قرآن می         بوحفص حدّاد اچون  «

دست اندر  . وی بر دوکان خود نشسته بود، سماع آن وی را غلبه کرد و از خود غایب شد                
چون شـاگردان آن بدیدنـد، هـوش از ایـشان     . آتش کرد و آهن تافته بی انبر بیرون آورد  

  .24»، دست از کسب بداشت و نیز بر دوکان نیامدچون بوحفص به حال خود بازآمد. بشد
کند و بخش دوم از     بخش اول داستان از ابوحفص و پیشه آهنگری او حکایت می          

آن چـه   . دست در آتش کردن و آهن تافته بیرون آوردن و از آن کسب دسـت برداشـتن                
آن شـود، قـر  این دو بخش را به یک دیگر پیوند داده و سقفی برای ساختمان داستان می       

  .خواندن نابینا در بازار است
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-تـر بیـابیم، هـم     ها شکلی صوری  اگر بخواهیم برای ساختمان دراماتیک این قصه      

چون هر قصۀ کهن که به سه بخش پایدار اول، ناپایدار دوم و پایدار سوم قابـل تفکیـک                   
چینی های کرامت براین منوال با یک تصویر و زمینه        توان گفت بسیاری از قصه    است، می 

یابـد و بـا عمـل کرامـت         شود، با مکالمه و تغییر وضعیت ادامه مـی        وتاه یا بلند آغاز می    ک
  .گرددبندی میداستان جمع

رو هـستیم کـه راوی آن را بـرای          ها با صحنه آغازین روبـه     در تعدادی از این قصه    
  :معرفی مقدماتی شخصیت قصه آورده است

  .25» عارفه بودذوالنون را خواهری بود و شاگردی او کرده بود و«
یا این که قصه بدون صحنۀ آغازین است و البته ممکن است به دلیل محور بودن                
یک شخصیت در چند داستان، راوی فقط در یک جا اطلاعات لازم برای آن شخص ذکر                

  :کند
  26»...روزی ابوحفص، رحمه االله، با یاران خویش به خروج بیرون رفتند«

یابد، امـا در    لاعات در فضای متن گسترش می     هرچند در داستان نویسی امروز اط     
های کرامت خصوصاً آن جا که حجم فشرده دارد، اطلاعات جامع و در عین حال               داستان

مقدمـه آغـازی    » طبقات الـصوفیه  «های  در بیشتر قصه  . آیدایجازی در شروع داستان می    
  :شودحتی اگر در یک جمله کوتاه باشد، ذکر می

اهیم رباطی شاگرد ابراهیم ستنبه بود و طریقت توکـل          الاسلام گفت که ابر   شیخ«
  .27»وقتی در سفر بود. زاده، بر گورست به هراتاز وی گرفته و به در رباط زنگی

بـه نوجـوانی توبـه      . ابراهیم ادهم از اهل بلخ است از ابنای ملوک، امیـرزاده بـود            «
  .28»کرده، وقتی به صید بیرون رفته بود

 از زمینـه  تـذکره الاولیـاء   و  ترجمه رسـاله قـشیریه    ،  کشف المحجوب نویسندگان  
. شـوند کنند و مستقیم به تنۀ داستان و بخش ناپایـدار وارد مـی            چینی زیاد استفاده نمی   

  : که مقدمه چینی آغازی داردکشف المحجوبای از نمونه
وی، سمنون محبّ، را کلام عالی است و اشارات دقیق انـدر حقیقـت محبـّت و                 «

  .29»...آمد حجاز میوی آن بود که از
ها غالبـاً در یـک      تر دارد، شخصیت  در حکایات محمدبن منوّر که حجمی گسترده      

گاه  این کار حتی با نقل یک حادثۀ فرعی که در ظاهر امر از مـتن                 . شوندبند معرفی می  
پذیرد، اما ایـن بخـش بـه شـیوۀ معمـول            رسد، صورت می  و محور داستان جدا بنظر می     

گیرد، تـا زمینـۀ مناسـب بـرای     های داستان قرار میکنار دیگر بخش خطی و تداومی در     
  :ورود به تنه داستان پیدا شود
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اند که چون شیخ ما ابوسعید، قدس االله روحه العزیز، به نیشابور شد، مدت              آورده«

رفـت کـه دریـن مـدت        گفت و کارها مـی    یک سال شیخ ما در نیشابور بود و مجلس می         
 قدس االله روحه العزیز، شیخ ما را ندید و با وی به انکار بـود و                 استاد امام بلقسم قشیری،   

درین مدت هفتاد کس از مریدان استاد امام با نزدیک شیخ ما آمده بودنـد و در خـدمت                   
وی بایستاده و هر که به مجلس شیخ آمدی و آن حالت و کرامت وی بدیدی، با نزدیـک                   

حُرضـی بـود از آن جملـه کـه          یکـی بونـصر     . شیخ ما آمدی و در خدمت وی بایـستادی        
تـا  . پیوسته امام بلقسم را گفتی که آخر یک بار بیا و این مرد را ببین و سـخن او بـشنو                    

  .30»فردا بیایم: بعد از یک سال استاد امام اجابت کرد و گفت
هـا، نـشان از تعـادل و        چـون پایـان افـسانه     ها نیز هـم   های پایانی این قصه   صحنه

هـای  س از انجـام کرامـت، صـاحب واقعـه و مـردم بـه شـکل                پ. رسیدن به پایداری دارد   
هـا، بـه    در صـحنه پایـانی بـسیاری از قـصّه         . دهندگوناگون در برابر آن واکنش نشان می      

  :خوریمعباراتی از این دست برمی
کرد تـا   گشت و فریاد می   ای بزد و به پهلو می     استاد چون این سخن بشنید، نعره     «

  .31»از هوش بشد
ها پدید آمد و هژده کس احرام گرفتند        ا در خروش آمدند و حالت     جمله اصحابن «

  .32»ها در میان افتادو لبیک زدند و خرقه
  .33»این بگفت و قیامتی از آن قوم برآمد و حالاتی عجیب ظاهر گشت«

. مند قصه اسـت هاست، تنه روایی و ساختچه بین آغاز و انجام این حکایتاما آن 
ای محکـم عناصـر و اجـزای        چـون رشـته   قصه استوار است، هـم    این تنه که بر پایه طرح       

در حقیقـت   . دهددیگر پیوند می  سازنده و در عین حال پیدا و پنهان یک پیکره را به یک            
  هـای  شود و در آن سطح، عمـق، بافـت و افـق           ها در تنۀ داستان تنیده می     استحکام قصه 

فـضای  . تـوان دیـد   عنـی مـی   ترین و متکثرتـرین شـکل و م       کرانۀ روایت را در مطلوب    بی
  هـا را پـر     وگو، میانـۀ ایـن داسـتان      پرکشش، متحرک، توصیفی و خصوصاً مکالمه و گفت       

  .کندمی
هایی فراوان بـا مـضمون   بنابراین نتیجه بحث دوم هم این خواهد بود که اگر قصه         

ها سبک و زبان و روایتی متفـاوت        شود، هر یک از آن    مشترک در متون عرفانی یافت می     
شـود نظیـرش در     دیـده مـی   » کـشف المحجـوب   «هایی که در    مثلاً قصه . دیگران دارد از  
در مقامات کهـن و     «هایی مشترک که در کتاب      نیز بسیار است، یا قصه    » رساله قشیریه «

که یکـی   . آمده است » اسرارالتوحید«و  » حالات و سخنان او   «،  »نویافته ابوسعید ابوالخیر  
در . هایی تازه و طـول و توصـیفی بیـشتر دارد          مایهنقل ساده و فشرده است و دیگری بن       
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آهنگی قـوی   های روایت بدقت انتخاب شده و ضرب      گاه حادثه و چینش بخش    یکی جای 

بر حرکت داستان حاکم است و بسط فضا و زبان داستان نیز متناسب با کلیت آن شـکل                 
  .های داستان توجه نشده استگرفته و در دیگری شاید به تمام ظرافت

رنگ به تفصیلی بیشتر مورد بررسی قرار له این عوامل را در عنصر طرح و پی    سلس
  .دهیممی

  رنگطرح و پی
ای از حوادث را دربردارد که بـا قـانون          ترین تعبیر این است که، طرح سلسله      کلی

طرح، چارچوب پویای داستان است و اگر       .  است دیگر پیوند خورده  علیت و چرایی به یک    
محدودتر از آن است، اما تمام نظام صوری و وحدت بخـش داسـتان را               چه از نظر شکلی     

  .گیرددربر می
وارگی طرح موجب شده که از زمان ارسطو تا امـروز و     سیالی و در عین حال نظام     

  هـا و سـاختارگرایان بـه انـدازه شـکل و ژانرهـای داسـتانی،                هـای فرمالیـست   در دیدگاه 
هـای    اما پرسش اساسی این است که آیا قـصه          .هایی مختلف درباره آن بیان شود     دیدگاه

  کرامت واجد چنین خصوصیتی هست یا نه؟
، »التعـرف «هـای   های ضعیف در کتاب   باز اگر به اغماض از کنار بعضی از داستان        

که به سطح یک نقل و گـزارش تنـزل یافتـه، بگـذریم، در               » طبقات الصوّفیه «و  » اللُمعَ«
زوایـد، آغـاز و میانـه و پایـان مـشخص، وحـدت              یها حجم دقیق و ب    بسیاری از این قصه   

های داستانی و ارتبـاط متقابـل و        بندی و وحدت مکان، چینش دقیق بخش      حادثه، زمان 
رنگی غیرتـصنعی   گوید که طرح و پی    ها به ما می   ساختاری حوادث فرعی و اصلی داستان     

امـت و   هـای دوگانـه صـاحب کر      طرحی که هـم پایـۀ تقابـل       . ها دیدنی است  در بافت آن  
سـازد و هـم     یا صاحب کرامت با منکـر را مـی        ) شودکرامت بر او عمل می    (صاحب واقعه   

ساخت ملودرام داستان ـ از فضای آرام به بحران و کشمکش و سرانجام تعـادل پایـانی ـ     
های داستان به صـورت اخلاقـی،       براساس نقشه اوست و خصوصاً چینش حوادث و بخش        

های سازد که این نوع سوم را در داستان        را می  پیچیدهمتناوب و  انضمامی که ساختاری       
  .توان دیداسرارالتوحید می

  گریپردازی و توصیفراوی و نقش او در شخصیت
  ای که به روایت نگریسته شـود، شـیوه و تکنیـک نقـل تغییـر                طبیعتاً از هر زاویه   

 و پنهـان در  هـا آشـکار   شود و همـه ایـن     کند و پیرایه و پیچیدگی داستان پدیدار می       می

http://www.sid.ir


 
   123 گویی صوفیانهدرآمدی بر داستان

  

  
شاید . رو هستیمهای کرامت با تعدد راویان روبه در قصه . دست راوی و نگاه کانونی اوست     

هـای محـدودی کـه      نقل شفاهی و منبری و اعتبار تاریخی و مستند حـوادث و داسـتان             
اند، دلایلی باشد که حضور راویان متعدد       صوفیان درباره کرامت سینه به سینه نقل کرده       

ها جز بـرای موثـق جلـوه دادن         اگر چه نقش بسیاری از آن     . ها توجیه کند  هرا در این قص   
به هر حال   . حادثه نباشد و تنها گویی ماده خامی از واقعه را برای راوی اصلی فراهم کند              

  : استها قابل تفکیکچهار دسته راوی در این قصه
انی و  هـا، نویـسندگان متـون عرف ـ       یک گروه همان راویان اصلی و نهایی قـصه         -1

های کرامت را بعد از هـزار سـال      هاست که قصه  اند و نگاه و زاویه دید آن      صاحبان کرامت 
امـام قـشیری، حـسن جلابـی هجـویری،      : چـون . زنده و پویا برای ما نگـه داشـته اسـت        

  ...ابوسعید، محمدبن منور، عطار و
تـر از   هـا بـیش   ها در قـصه    گروه راویان صاحب کرامت که نقش شخصیتی آن        -2

  .ابراهیم ادهم، ذوالنون مصری، بایزید و ابوسعید: چون. شان استگریایترو
 گروه سوم راویانی به اصطلاح درون متنی هستند کـه هـم شـاهدان بلافـصل       -3

حـسن مـودب،    . های فرعـی و گـاهی اصـلی داسـتانند         واقعه کرامت و هم جزء شخصیت     
  .شاگرد ابوسعید ابوالخیر از آن جمله است

راویــ-4 ــشانی از آن  ســرانجام  ــام و ن ــه ن ــول ک ــا فعــل  انی مجه ــست و ب ــا نی   ه
  .اندها داشتهسهمی در تداوم نقل قصه» ...اندگفته«

ها های این قصه  توان نقش شخصیت  های کرامت می  براساس نقش راویان در قصه    
های کرامت هم پرداخته و توصیف شده راویانند        های داستان چه شخصیت . را نیز دریافت  

به . کنندها وظایفی مشترک را در نقل و ایفای نقش دنبال می          ان این داستان  و هم با راوی   
ای آیـد کـه رابطـه     این تعبیر که غالباً یک شخصیت محوری در زنجیرۀ چند داستان می           

گیرد و در بخشی از داسـتان نقـش او را نیـز             متقابل با راوی دارد، تأثیر و تأثر درونی می        
تـر  های کرامت، سه تیپ شخـصیت بـیش       گفت راوی قصه  شود  اجمالاً می . دهدانجام می 

  :سازدنمی
  غالبـاً  .  شخصی عارف و صاحب کرامـت کـه بـه منزلـۀ محـور داسـتان اسـت                  -1

شیخ ابوسـعید یـک دنـدان     (های طبقه فرودست جامعه دارد با رفتارهای متشخص         شغل
  ). تر ندارد، اما خلال از لوازم کرامت اوستبیش

  .شود که واقعه کرامت بر او انجام می شخصی ناتوان یا منکر-2
  . مردمی که در کوی و برزن، شاهدان خاموش حادثه کرامت هستند-3
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جـان  هـای محـوری، گـاهی پرسـوناهای بـی         ها جز شخصیت  البته در این داستان   

که نقش جلوبرنده داسـتان را      ) مار، اژدها، شیر  (و حیواناتی نیز وجود دارد      ) خلال و چاه  (
  .کندایفا می
ریمون کنان  . گری است ترین وظیفۀ راوی، انتخاب زاویۀ دید و نوع روایت        ما مهم ا

ــه   ــسته ب ــتان را واب ــضور راوی در داس ــان،  -1«ح ــان و زم ــیف مک ــایی -2 توص    شناس
چـه   گـزارش آن   -5هـا،    تعریـف شخـصیت    -4منـد،   هـای زمـان    خلاصه -3ها،  شخصیت
   34»سیر، قـضاوت و کلـی گـویی        نقـد، نظـر، تف ـ     -6انـد و    ها فکر نکرده و نگفته    شخصیت

  .داندمی
او بایـد بـا     . گـری دقیـق هـم باشـد       اصولاً راوی در کنار نقل داستان باید مشاهده       

تر بیان کنـد    ها را برای مخاطبان محسوس    تنظیم فاصله خود با فضا و درون پرسوناها آن        
  .ها و فضاهای داستان، شفافیت روایی دهدو به موقعیت

هـایی  تواند شـیوه  از این رو می   .  این فرایند گونۀ بیان است     نخستین ابزار راوی در   
ترین صورت، داستان او یک خلاصۀ نقلی است، در ضعیف. مختلف برای نقل استفاده کند

ها، اما وقتی کلام راوی به سطحی بدون زاویه دید و نگاه کانونی به سطح و عمق موقعیت
شیوه بیانیی کـه در آن بـدون در         (ستقیم  رسد، از گفتار غیرم   قابل نقد از جنبه روایی می     

، گفتار  )شودنظرگرفتن سبک و سیاق سخن گوینده اصلی و تنها محتوای گفتار بیان می            
، گفتار مـستقیم    )ترکیبی از سبک بیان راوی و نقل قول مستقیم است         (آزاد غیرمستقیم   

قیم بدون تک گویی و نقل مست(و گفتار آزاد مستقیم ) نقل قول مستقیم و داخل گیومه(
  .بردبهره می) های قراردادینشانه

توان گفت راویـان    های کرامت را براین چند گونه بیان بسنجیم، می        حال اگر قصه  
ها ها هم از شیوۀ گفتار نامستقیم و بدون توجه به سبک و سیاق کلام شخصیت              این قصه 

 راوی بـا اصـل   اند ـ که در این صورت احتمال دارد فاصله زمـانی و مکـانی   استفاده کرده
توجهی به شیوه بیان باعث شده باشد از شفافیت و رنگارنگی داسـتان کاسـته   واقعه یا بی 

شود گفت در اند که تا حدودی میشود ـ و هم از روش گفتار آزاد غیرمستقیم بهره برده 
این شیوه مرزهای زبان عادی شکسته شده و به سمت و سوی زبان خیال و زبـان ادبـی                   

عبداالله گفت با اصحاب کـه      (های گفتار آزاد مستقیم     کند و گاهی نیز گونه    سوق پیدا می  
آن کبـوتر صـفای     «: گفـت (و گفتـار مـستقیم      .) حاضر باشید،تا نماز جنازۀ سهل بکنـیم      

اند کـه حـداقل     را بکار گرفته  ) »معاملت من است که هر روز اندرگور به منادمت من آید          
دهد تا بـا حرکـت آرام و نگـاه          ه او فرصت می   امتیاز شیوه آخر برای راوی این است که ب        

  .چرخان و جزئی نگر، به نقل و توصیف فضاها بپردازد
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کنـد، عنـصر زمـان یـا بهتـر بگـوییم       اصلی دیگر که به زاویۀ دید راوی کمک می 

اهنگ دهنـده روایـت شـناخته شـده         بندی است که به عنوان معیار حرکت و ضرب        زمان
یل داستان از ترتیب و توالی خطی و زمانی زیاد سخن           رو است که در تحل    از همین . است

زمـان  . ترین روش بازنمایی و ثبت گذشـته اسـت        آید، چه مقطع زمانی، ساده    به میان می  
  .کندکند و یا قسمتی از آن را حذف میدهد، کند میکند، شتاب میروایت را کنترل می

موقعیـت فرازمـانی و    های کرامت به واسطه     شاید برداشت اولیه این باشد که قصه      
بندی روایی باشد، اما نکته جالب ایـن اسـت کـه بـرخلاف تـصور در                 فرامکانی فاقد زمان  

هـم  . رو هـستیم  سازی زمانی و حتی برش آن روبه      ها با وحدت و فشرده    تر این قصه  بیش
گیرد دقیق تنظیم شود و هم زمان       شود زمان اصلی که تنه داستان را در بر می         سعی می 

برش در کنار واقعه اصلی قرار گیرد و این دو، با ضرب آهنگی لطیف داستان را     گذشته با   
  .به پیش ببرد

 خـود   حال اگر این گفته درست باشد که راوی مقدمات زاویه دید و نگاه توصیفی             
آورد، بحث دوم ایـن اسـت       بندی دقیق داستان بدست می    را از انتخاب گونۀ بیان و زمان      

  قدر است؟ های کرامت کجا و چه در قصهگاه و ظرفیت توصیفکه جای
محـور اول کـنش، حرکـت و عمـل          : هر متن روایی دو محور شـکل دهنـده دارد         

  منظــور علــم (هاســت بــرد و محــور دوم نــشانهداســتانی اســت کــه روایــت را جلــو مــی
بـراین  . کنـد ها و خط حرکت را تعیـین و توصـیف مـی           که موقعیت ) شناسی نیست نشانه

 نوعی از بیان است که به تأثیر دنیا بر حواس مـا مربـوط       "Description"اساس، توصیف   
دهد شود و در عین حال کیفیت اشیا، اشخاص و اوضاع و احوال و رفتار ما را ارائه می                 می

ترین شکل هدفش القای تصویر و تجسم موضوع است به همان گونـه کـه در                و در واقعی  
  .آیدوهله اول به چشم می

شناسی، اگـر زبـان را دسـتگاه نـشانه در نظـر             اساس علم زبان  از طرفی دیگر و بر    
بگیریم که از دال و مدلول تشکیل شده است و مدلول تصور و مفهومی اسـت کـه مـا از                     
دال داریم، در این صورت دیگر وصف، خصوصاً در روایت، موضـوعی نخواهـد بـود کـه از               

ر اسـت و هـر تـصویر        بدین معنی که هر روایت در ذات خود یـک تـصوی           . معنا جدا باشد  
ای سـاده بـر روی   به عنوان مثال اگر بخـواهیم بـا خطـی یـا نقطـه       . روایتی در خود دارد   

در مقابل اگر تنها بـا یـک        . سازیمکاغذی ارتباط برقرار کنیم، تصویر و مفهومی از آن می         
واژه هم ارتباط داشته باشیم، سعی خواهیم کرد تا آن را بـه تـصویر قابـل فهـم تبـدیل                     

شود گفت که واقعاً مرزی که تصویر را از کنش و عمل داستانی جـدا               از این رو می   . کنیم
  .شناسی غیرممکن استکند، لااقل از منظر علم زبان
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وقتـی  . با این حال بدیهی است بـرای توصـیف، دو شـگرد در نظـر گرفتـه شـود                  

  شـود  های داسـتان بـا نگـاه کـانونی و بـا آب و تـاب و رنـگ و لعـاب بیـان مـی              موقعیت
ای که رنگ و شکل و اندازه واقعیش از طریق حواس درک شود ـ نوعی از وصـف   ـ بگونه

های زبان در ساختاری قرار گیـرد کـه تـصویری           است و وقتی که واژگان به عنوان نشانه       
های صـوری و    آن که به جنبه   های متکثر و انتزاعی ارائه کند، بی      کلی و مجازی، با دلالت    

  .ید شود، نوعی دیگر استآشکار و تفننی توصیف تأک
هـای  هـای کرامـت، آرایـش     طبیعی است اگر در فضای تجریـدی و درونـی قـصه           

گرایانه کمتر زمینۀ ظهور پیدا کرده و در مقابل تجربۀ عارفانه           ظاهری و جزئی نگری واقع    
هـای زیـرین مـتن بـرده، بـه بخـش            در ساخت نمادین و رمزی خود، توصیف را به لایـه          

 تنها در بافت کلیّ قابل مشاهده باشد ـ تبدیلش کند، از این روست  لاینفک داستان ـ که 
های تصویری بنـا    های صوفیانه بر شکل مجازی و برپایه تناقض       که قدرت تصاویر داستان   

آمیزندۀ واقعیت و خیال نه تنها      این نوع بیان به خاطر خاصیت عادت شکن و درهم         . شود
  اهـد بـود، بلکـه بـه واسـطۀ آمیختگـی            آورتـرین حـوادث زبـانی خو      موجد تازه و شگفت   

ها، مینیاتوری رنگارنگ و مانا از تجربه       های عینی و فضاهای ماورایی در این داستان       مکان
  .عارفانه پیش روی ما خواهد گذاشت

به داستان زیر توجه کنیم و هنرنمایی نویسنده را در تصویر بـه اصـطلاح دیزالـو                 
  :ان که تصویر شیخ را به پوستین دوخته، ببینیمشده شیخ که بر بالای تپه ایستاده و لقم

آمـدم و بـر در      و از شیخ روایت کنند که یک روز از پـیش خواجـه ابـوعلی مـی                «
لقمان مجنون بر آن خاکستر نشسته بود ـ و  . تلّ خاکستر بود. شارستان سرخس رسیدم

سـت از  وی از عقلای مجانین بوده است ـ و شیخ بسیار گفتی که لقمان آزاد کردۀ حق ا 
  .امر و نهی

. دوخـت ای مـی  وی پاره . قصد لقمان کردم، بر سر تلّ خاکستر شدم       «: شیخ گفت 
تو را با این پاره بـر پوسـتین        ! یا اباسعید «: لقمان سربرآورد و گفت   . نگریدیمما به وی می   

  .35»دوختم
هـای کرامـت    توان در کنار و بر روی این تصاویر درونی و ساختاری قصه           البته می 

 پوسته زبان گذشته و به ژرفای آن رسیده، چنـد زاویـۀ دیـدِ تـصویری دیگـر هـم                     که از 
آید و ترین شکل، توصیفی مقدماتی است که در آغاز میدر ساده و معمولی  . مشاهده کرد 

های زمینه را   های داستان را معرفی کند و لایه      تر بر آن است تا موقعیت و شخصیت       بیش
  :نشان دهد
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پیـری معمـّر    .  گفتنـدی  شبوییه خال والدۀ من بود، او را        پیری بود در میهنه ک    «

بود، قصیرالقامه، کبیرُاللّحیه و درویش و مُعیل بود و پیوسته به کـسی مـشغول بـودی و                  
  .36»مجالس شیخ، هیچ، فرونگذاشتی و پیری گریان و با سوز بود

ه هایی با حجم زیـاد دارد؛ زمـانی ک ـ      ها اختصاص به داستان   نوعی دیگر از توصیف   
. ها را بـسط مـوقعیتی دهـد   راوی شاهد عینی واقعه بوده و توانسته در این حالت حکایت  

در . کنـد های بلند خود فرصـت چنـین توصـیفی را پیـدا مـی             محمدبن منور در حکایت   
ترین کادر و   گاه در وسیع  شویم، آن رو می نیز وقتی با تغییر فضا روبه     » مقامات ژنده پیل  «

  .بینیموقعیت را میقاب دوربین، چشم انداز م
ها ببینیم، بایـد بـه      و باز اگر بخواهیم نوعی دیگر از توصیف ظریف را در این قصه            

و ) بـسته (فضای جزئی نگرانه با تصاویر کلوزآب       . لحظۀ دیدار با شیخ و قطب اشاره کنیم       
  :بافت تصویری ریز و شفاف که در نهایت ظرافت مجازی بیان شده است

، رضـی االله  عنهمـا، مـرا     محمدبن علی ایت کند که روزی      رو ابوبکر ورّاق ترمذی  «
با وی  . »فرمان شیخ راست  «: گفتم. »امروز من تو را به جایی خواهم برد       ! یا بابکر «: گفت
دیری برنیامد که بیابانی دیدم، صعب بزرگ و تختی زریّن اندر میان آن بیابان در               . برفتم

 آن تخـت نشـسته و لبـاس خـوب           زیر درختی سبز، برکنار چشمه آب نهاده و یکـی بـر           
  .37»...پوشیده

 در زیر درخـت بیـد فرودآمـده بـود و خیمـه زده و                شیخنقل است که یک روز      «
مالید و قدحی شربت بر بالین نهاده و مریدی را که پوسـتینی از              کنیزکی تُرک پایش می   

ر آن  پوست ناپیراسته درپوشیده بود، گفته تا در ایستاده بـود، بـه  گرمـاگرم و آفتـاب د                  
  .38»ریختشکست و عرق ازو میتافت و استخوان آن مرید میپوستین می

  های صوفیانهزبان داستان
  کرانـه دارد،   هـا و کارکردهـایش سـاحت بـی        زبان به واسـطه تمـایز میـان نـشانه         

. سازدپذیر و عملی میگونه که هر تقابل، تناقض، جا به جایی و بازی زبانی را توجیه بدین
زبان، کارکرد عادی و ارجاعی است و وظیفه انتقال تک معنـایی پیـام، در               اگر یک جنبه    

منتها برای اندیشیدن و آفریـدن پدیـد        دیگر سو جنبۀ عاطفی و خیالی زبان ظرفیّتی بی        
البته طبیعی است که همه نتوانند به یک ژرفای حیطه استعاری زبان رخنه             . آورده است 

شوند، کارکرد ذهن و احساس شاعرانه، قادر می    کسانی، تنها با رسوخ به سطحی از        . کنند
عادی زبان را شکسته و آن را استحاله کنند یا با نحو زبان و قراردادهای معمول آن بازی            

  سـازی و  ، موفـق بـه نـوعی تنـاقض    هـای تثبیـت شـده زبـان    جایی نـشانه هکنند و با جاب   
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 مایـه از تناسـبات     سازی تفننی برای زیور و ظاهر کلام شوند، یـا بـه کـشف کـم               استعاره
گاه زبان استعاری گروه دوم جـای دیگـر         اما خاست . ها و موسیقی واژگان برسند    مضمون

است؛ تجربه سفر به درون اشیاء و هستی به زبان این گروه قدرتی به وسعت تمـام زبـان                   
گویند، براساس آن تجربه حقیقی و صدق و کذب کلامشان    بینند و می  داده تا آن چه می    

تـوان گفـت    از این رو مـی    . ق معمول هنری، بلکه بر بیان حقیقتی قدسی باشد        نه بر منط  
زبان، نه تنها گفتار و نوشتار بلکه تمامی اندیشه، تصورات، تجربه و نحوه ارتباط و تناسب             

هاست و طبیعتاً احساسات لطیف و نگاه ژرف و چند سویه به هـستی،              جویی ما در پدیده   
  .دهداز هر چیز دیگر نشان میوسعت و دامنۀ این زبان را بیش 

  شـود، زبـانی نـرم، مـوجز و         زبان عرفا آن گونه کـه در متـون عرفـانی دیـده مـی              
این برجستگی البته نه به واسطه یک ذهنیت خیال بـاف و شـاعرانه              . العاده تواناست فوق

است که بتوان آن را با معیارهای سطحی ادبـی انـدازه گرفـت، بلکـه غنـای زبـان عرفـا                      
ها نیز متقابلاً از زبـان پربـار، نمـادین،           تجربۀ روحانی و حقیقی و تجربه آن       محصول یک 

های سازیاز این روست که از برجسته     . غیرمستقیم و متناقض مایه و لطافت گرفته است       
هـای مـرده در ایـن    سازی و استفاده زینتی از صنایع ادبی و استعاره   ظاهری کلام، تشبیه  
ه آن معناست کـه زبـان صـوفیانه کـاملاً از ابزارهـای              این سخن نه ب   . متون خبری نیست  

زیباشناسانه و معمول ادبی بدور است، بلکه همان گونه که در بخش توصیف گفته شـد،                
  بـرد، امـا بایـد دانـست کـه منـشأ            این زبان هم به تناسب، از شگردهای ادبی بهـره مـی           

 روح آن و تجربـۀ  های ادبی در این جـا، نـه پوسـته زبـان، کـه  تنیـده در مغـز و           ظرافت
  .فراعادی است

به یک معنی تجربه عارفانه، احوال و مقدماتی است کـه عـارف در گـذار از عـالم                   
آن گاه که جوهر و عرض، فرع و اصـل          . کندجسمانی و رسیدن به عالم وحدت کسب می       

هـا و  تـضادها را در        شناسد و باز در حالتی این تفـاوت       و وحدت و کثرت را از هم باز می        
  بینـد، بـدین قـدرت قدسـی نایـل          وحدت به یک باره متصل و آمیخته به هـم مـی           عالم  
  امـا ایـن تجربـه یـک موقعیـت تثبیـت شـده و تمامـاً مـاورایی نیـست بلکـه                       . شـود می

شود راه میاست و در نتیجه با رفتارهای متناقض هم      » وجووجویی از ورای جست   جست«
  .افتدکه ا نعکاس آن به درون زبان نیز می

  هـا در ایـن مقـال       اتی متعـدد در ایـن بـاره وجـود دارد کـه بیـان همـۀ آن                 نظری
تـرین  گنجد، اما آن چه ضرورت گفتن دارد این است که تجربـۀ عارفانـه در نزدیـک                نمی

تواند تبدیل به یک استعاره شود یا به شکل رمز درآید که در هر              معنا به ساحت خود می    
رمندانه است و متون صوفیانه پـر اسـت   صورت این زبان یک بیان شطحی، متناقض و هن     
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های این چنینی که پا بـه پـای عمـل کرامـت آمـده و بـه طـرزی شـگفت                      از زبان آوری  

تفسیرکنندۀ آن رفتارهای متناقض و فراتر، پدیدآورندۀ نغزترین شگردهای بیانی، بلاغـی            
  .دهندۀ حرکت داستانی استو تصویری و شتاب

هم نـشینی دو کلمـه از دو حـوزۀ متفـاوت            بیان متناقض در معنی عام عبارت از        
ای تبدیل شده، اما از سوی دیگر بیان متنـاقض در           زبان است که به معنای استعاری تازه      

به  این گونه که به . بردسطح وسیع خود آن است که عارف در رفتار و زبان خود بکار می       
تابد تـا   نور می های متعددی   هر عمل و موضوعی در فضای جهان شمول ذهن او از روزنه           

هـا برسـد و ایـن       ها را ببیند و هم به کشف وحدت آن        عارف بدان نگرش هم تکثر پدیده     
  توان گفت زبان صوفیانه در رابطـه متقابـل بـا تجربـه بـه صـفت و نقـش                    جاست که می  

  بینـیم، شـیخ  ابوسـعید بـر تخـت      از این روست که اگر مـی     . شوداش نزدیک می  کرانهبی
پوشد، به قـول خـودش در پـس ایـن           خورد و جامه فاخر می    شکر می نشیند، حلوا به    می

. تنعم ظاهر، تواضع باطنی هم دارد که هر دو حالت در نظام وحدت فکری او یکی اسـت                 
براین اساس همان طور که در پس آن رفتارهای متناقض وحدتی نهفته است، وقتـی بـه              

  .رددگشود، به تناسب و زیبایی ختم میحیطۀ زبان نیز وارد می
دیـده  » اسـرارالتوحید «در  » سـُبعِْ هـشتم   «نمونۀ اعلای تناقض زبانی در داستان       

گـذرد کـه    مندی مـی  گوید، بر خاطر دانش   شیخ ابوسعید در نیشابور مجلس می     : شودمی
  کنـد و جـواب     شیخ بر ضمیر او اشـراف پیـدا مـی         . سخنان او در هفت سُبعِْ قرآن نیست      

تـر نـدارد، قـسم      در چیزی که هفت قسمت بـیش      : ییعن. هشتم است 0سُبعِْ  دهد در   می
  .ترین اجتماع نقیض استهشتمی هم فرض کنیم و  این زیبا و شگفت

گویـد، در هفـت سـُبعِْ قـرآن         اندیشید که این سخن که این مرد مـی        با خود می  «
بر ما پوشیده نیـست  ! ای دانشمند«: شیخ، حالی، روی بدان دانشمند کرد و گفت       . نیست

  ! 39»گوییم در سُبعِْ هشتم استاین سخن که ما می.  تواندیشۀ خاطر
هـای کرامـت، تنهـا      نکته اساسی دیگر این که زبان شطح گونه و متنـاقض قـصه            

چون سـکوی پرتـابی اسـت کـه لطـایف           های عرفا نیست، بلکه هم    گر وسعت اندیشه  بیان
 هنـری والا از     پراگند، چه زبان عارفانه چون هر اثـر       هنری و ادبی را هم به روی متن می        

برد و قادر است کـاری کنـد کـه عمـل            ساز و هنجارگریز ادبی بهره می     ابزارهای برجسته 
  .کرامت در زبان نیز اتفاق بیفتد

های کرامت که برانگیخته شده بهتر است برای نمونه به چند ویژگی ادبی در قصه    
  :های زبانی عرفاست، اشاره کنیمو محصول تناقض
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های ادبی این متون، وجود شکلی از طنز پنهان و مناسب           بهترین جن یکی از بدیع  

  هاست و غالباً در سخنان صاحب کرامـت و در جـواب منکـر واقعـه کرامـت دیـده                    در آن 
زیرا اگر بپذیریم هنر عارف این است که بر هـر موضـوعی نگـاه عمیـق و چنـد                    . شودمی

کـه  چنـان همان. رار گیرد سویه و کلی دارد، پس نگاه طنزآمیز هم باید در این شگردها ق            
  :در زبان مولانا و حافظ نقش بسته است

یکـی سـؤال کـرد کـه بـا      . نقل است که روزی فقیهی منکر در مجلس شیخ بود       «
ما را سـؤال جمـال و       . مندِ خون کیک اوست   دانش«: کیک، نماز روا بوَُد؟ شیخ گفت     خون

  .40»جلال و انس و هیبت پرسند
هـای  زبان صوفیانه و کرامـت، مخـصوصِ تناسـب        و سرانجام دیگر تجلی ادبی در       

و با اسـتفاده از زبـان شـعر اسـت کـه در کـلام صـاحب        ) آهنگ زبان(معنایی و واژگانی   
  :کندکرامت و شیخ ظهور می

که به  تلفی تو را از       ! هاتفی آواز داد که نیکو نجاتی که نجات توست، یا با حمزه           «
  .41»تلفی نجات دادیم

ن ظاهر مشغول شدید، از شـیر بترسـیدید و مـا بـاطن      شما بر راست کرد   : گفت«
  .42»راست کردیم، شیر از ما بترسید
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